
 کذب

 )یکذّب(

هو ما یقابل الصدق، فهو ما یخالف الواقعيّة و 

الحقّ، کما أنّ الصدق هو ما یکون على حقّ و على 

 واقعيّة.

در مقابل صدق است و آن چيزي است که با واقعيت و 

 حق مخالف است.

 دعع

 )یدّع(

 

 به معناي دفع همراه با شدت و خشونت است. هو الدفع بشدّة و عنف.

 یتم

 )یتيم(

اليتم .  هو انقطاع عمّا یتعلّق به و انفراد فى ضعف

بفقدان الأب المربىّ المدبّر المدیر لمعيشته و 

 . اموره

یتم به قطع شدن از چيزي که به آن تعلق دارد و در 

ضعف قرار گرفتن گویند. و یتيم کسی است که مربی 

 و سرپرست امور و معيشت خود را از دست داده است.

 حضض

 )یحضّ(

الترغيب و البعث على أمر هو دون شأنه و لو 

 اعتبارا و توهّما.

ترغيب و برانگيختن براي امري است که آن امر دون 

هاي اعتباري یا شأن فرد است حال یا بر اساس ملاک

 توهمی.

 طعم

 )طعام(

و  خوردن یا نوشيدن که با اشتها و ذائقه همراه ء أو شربه مع اشتهاء و ذوق، هو أکل شی

 هماهنگ است.

 سکن

 )مسکين(

هو الاستقرار فی مقابل الحرکة و هو أعمّ من 

 . الاستقرار المادّيّ و الروحی

قرار در مقابل حرکت را گویند و این استقرار میاست

 تواند از نظر مادي یا روحی مد نظر باشد.

أنّ الکلمة تستعمل فی مقام إنشاء ذمّ شدید و  ویل

ضرر و شرّ، و هذا هو قدح أکيد أو دعاء على 

 الأغلب فی استعمالها.

 و الویل بمعنى البليّة الشدیدة القریبة من الهلاکة.

این کلمه براي مذمت شدید یا دعایی براي ضرر 

شود و ویل به معناي رسيدن به کسی استفاده می

 بلاي شدیدي که بسيار نزدیک به هلاکت است.

 صلو

 )مصلّين(

راميّة، و هی بمعنى مأخوذة من السریانيّة و الآ 

 العبادة المخصوصة، و یعبّر عنها بالعربيّة: بالصلاة.

 هو الثناء الجميل المطلق الشامل للتحيّة و غيرها.

سریانی و آرامی گرفته شده و به زبانهاي این کلمه از 

معناي عبادت مخصوص است و در عربی به آن نماز 

گویند و معناي ریشه آن مطلق ستایش زیباست که 

 شود.امل تحيت و سلام و ... میش

 سهو

 )ساهون(

 . هو الغفلة عن عمل یقصده و یرید أن یعمل به

 معنويّ أو ظاهريّ جزءا، أو کلاّ

یا  غافل شدن از عملی که انجام آن قصد شده بود و

به  و آن عمل می توانداراده بر انجام آن بوده است.

 باشد.صورت کلی یا جزئی ، ظاهري یا معنوي 

 منع

 )یمنعون(

هو إیجاد ما یتعذّر به الفاعل القادر فی عمله، أو 

 إیجاد ما به یتوقّف جریان عمل.

ایجاد چيزي است که به وسيله آن انجام فعل براي 

به  شوار می شود یافاعلی که بر عملش قدرت دارد ، د

 وسيله آن جریان عملی متوقف می شود.

ملایمت و اعتدال در یک امر را گویند. این معنی در و هذا المعنى و  هو ملایمة و اعتدال فی أمر معن



و فی کلّ منها .  یختلف باختلاف الموضوعات )ماعون(

بحسبه: ففی الماء کونه هنيئا فی مقام الشرب. و 

فی الجریان کونه ملایما طبيعياّ سهلا. و فی أثاث 

البيت ما کان فی جریان فی البيوت و من جملة 

الأشياء و الأسباب المعمول بها فی المتعارف. و فی 

الناس معروفا غير منکّر و  یکون عند الإنفاقات ما

 فيه ملایمة لا صعوبة فيه.

موضوعات مختلف متفاوت است. در مورد آب به معناي 

گوارا بودن آنست. در جریان به معناي ملایم و طبيعی 

بودن و سهولت آن است. در وسایل منزل به معناي آن 

شود. طور معمول در خانه یافت میچيزي است که به 

ها به معناي آن چيزي است که ميان مردم و در انفاق

معروف است و ناشناخته نيست و نيز در دادن آن 

 اي وجود ندارد.سختی

 


